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 43:00مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 لطاهرینالطیّبین اآله  وبسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد 

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ود که بیان این آن ب یک بیانی ذکر شد تتمیماً به فرمایش محقق حکیم و یا به یک بیانی هم محقق خراسانی و

ر عین یم اما دنبول کقدر امور عقلیه، این را  ...و لو ما قبول کنیم که عرف در مفاهیم و مصداق مرجع هستند 

م اطاعت ه در مقاکی است توانیم از همین مبنا استفاده کنیم و بگوییم آنچه که سیره عقلایمی حال در مانحن فیه

ه عمل ق خبر ثقهر و طبکنند و همین که طبق ظامی کنند، از ظواهر استفادهمی مولی از همین خبر واحد استفاده

بت حترام نسای را و دانند که مراتب بندگی نسبت به مولمی را کسی دانند، خودشانمی کردند خودشان را مطیع

أطیعوا »است  ه فرمودهطاعت کتوانیم اینگونه بیان کنیم که بالاخره شارع امر به امی به مولی را مراعات کرده اند،

ا از نظر ر« لرسّولاأطیعوا  وأطیعوا الله »به قول شما این واژه  اینها را که فرموده است، «الله و أطیعوا الرّسول

رف عن را هم ند؟ آکمفهومی چه کسی باید معنا کند؟ عرف باید معنا کند، مصداق اینها را چه کسی باید مشخص 

رف ا باید عهومش رشارع این اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول را که فرض بر این است که مف باید مشخّص کند.

دی لوی تعبّان موف مشخّص کند این را به چه عنوان فرموده است؟ به عنومشخّص کند، مصداقش را هم باید عر

است  ای اینهامحتو فرموده است یا به عنوان ارشاد فرموده است؟ ظاهر اینها اوامر ارشادی است، پس آنچه که

شدٌ ألیه که رد آن مرنه داارشاد است به یک مرشدٌ إلیهی که آن مرشدٌ إلیه یک امر عقلی است. بنابراین با این آی

 . کنیدمی اهدهد که آن این است، اگر شما غیر از این بفهمید اشتبمی یک امر عقلی باشد به ما نشان

ا رک عقلی رخواهد آن مُدمی خلاصه این بیان این است که شارع یک آینه درست کرده است که با این آینه

 ی حکیملّ آقاهم منافات ندارد. لعها فبه ما بحدوده و ثغوره و خصوصیّاته نشان بدهد و این با آن حر

 خواهد اینطور مطلب را بفرماید تا دیگر آن اشکال قبلی ما به ایشان وارد نباشد.می

دن رست کردزند؟ این تتیم برای مرحوم آخوند است، چون آخوند برای می س: آقای حکیم این حرف را

 ...گوید می سیره برای حجّیت خبر واحد

شود، حالا این خیلی مهم نیست که می و حرف آقای حکیم هر کدام به وجهی درست ج: نه، حرف آخوند

خواهیم بگوییم که آقای حکیم چه بحثی را در میان کشید؟ فرمود می الان روی آن معطّل بشویم. ما از این جهت

هوم هستند نه در زند؟ شما خلط کردید، اینها در مفمی که در مفهوم اینها هستند چرا آقای آخوند این حرف را

گوییم می کردیم،می مصداق، با اینکه اینجا مبحث استفاده از الفاظ و کلمات نبود و راجع مُدرک عقلی صحبت
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اینکه آقای حکیم بحث این را جلو کشیدند شاید تلقیّ ایشان از عبارت آقای آخوند این بوده است که اینطور 

ین بوده است فلذا اینطور اشکال کرده است و الا اگر آن امر فرموده است، تلقیّ آقای حکیم از آقای آخوند ا

 کند؟ فلذا این تتمیم و تفسیری برای آقای حکیم هممی فرماید چرا چنین اشکالمی عقلی بداند که آقای آخوند

شود. نه اینکه سیدّ حکیم حرفش این است بلکه می شود از جهتی هم تفسیری برای کلام آخوند خراسانیمی

 سیدّ حکیم ... برداشت

 س: پس این تتمیم بیان ایشان نشد.

ا، خیر، ید شماج: تتمیم بیانش است که اشکالی به آن وارد نکنیم و نگوییم که خیلی بی ربط حرف زده 

 خواهد بگوید که برداشت این بوده است و ...می اینطور

 ...س: 

ایی ه یک جکب دیدم آقای حکیم را خواندم خوامی پیش که کفایه هایج: بله، من یک زمانی خیلی سال

یک  قای حکیمزدند و آمی با هم حرفنشسته بود رو به قبله و شهید مدنی هم روبروی ایشان نشسته بود، اینها 

ه نه این کقد کرده نه را جایی از کفایه را گفت که نه فلانی فهمیده است اینجا چیست، نه فلانی فهمیده است و هم

باحث جبر مباره آن هراً درخواهد بگوید که ظامی و اینها نفهمیده اند که آخوند اینجا چهفهمیده و نه آن فهمیده 

 یست. نمهم  و تفویض بود که آخوند در کفایه مطرح کرده است. حالا گاهی اینطور است که البته اینها

نوان یم این عگفت ما که« مناقشۀٌ و رد  »به این حرف چه اشکالی کردیم؟ اینها چه اشکالی کردند که گفتند 

 همه وفی است اختلا خیلی عنوان مناسبی نیست در اینجا. اشکالی که اینها کردند این بود که گفتند این مطلب

جع در ت و مرگویند که مرجع در مصداق هم عرف است بلکه مشهور این است که مرجع در مصداق عقل اسنمی

هم در  اشد وین بود که هم مرجع در مفهوم عرف بمفهوم عرف است، شما این تتمیمی که کردید بر اساس ا

ید یک خواهد بگومی «الاّ أن یتمسکّ»مصداق عرف باشد و حال اینکه این اختلافی است. حالا این عبارت 

، عتبر استمق هم خصوصیتّی اینجا مقام ما دارد که ما در اینجا باید بگوییم که قضاوت عرف نسبت به مصدا

 عمل به خبرای . خصوصیتّش چیست؟ خصوصیّت آن این است که عرف به گونهاینجا یک خصوصیّتی دارد

نبرداری ت و فرمااق اطاعاینها را مصدای که خودشان دارند را به گونهای واحد یا به ظواهر و امثال طرق عقلاییه

 شود.نمی حدانند که اصلاً در ذهنشان احتمال اینکه شاید اینطور نباشد نزد شارع منقدمی از مولی

دهد که نمی شود احتمالی غیر از ایننمی گاهی انسان همینطور است که اصلا در ذهنش احتمال چیزی منقدح

وقتی که اینطور شد که در اثر رسوخ شدید اینکه این مصداق اطاعت مولی است، مفهوم را  این صحیح نباشد،

به همین خبر آدم ثقه گوش کند اطاعت مولی را بینند که انسان اگر می معنا کردند این را هم مصداق آن مفهوم
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کرده است و آن معنایی که ما از اطاعت فهمیدیم در اینجا صادق است. چون عقلا این حالت را دارند اینجا از 

مواردی است که اگر مولی این را قبول ندارد با توجه به اینکه جُلّ عقلا لولا الکلّ این حالت را دارند باید تنبیه 

 ماند و اینهامی بیند احکامی که جعل کرده است زمینمی اگر تذکرّ ندهداید تذکّر بدهد، چرا؟ برای اینکه کند و ب

 اصلاً ها کنند که اصلاً آن راه را قبول ندارد و اینجا باید تنبیه کند چون در ذهنمی روند از راهی امتثالمی

گوید می وید یک مُد طعام کفّاره بده،  در باب کفارّاتگمی آید، شبیه به همان مثالی که آن روز زدیم؛ شارعنمی

آید یعنی خالص خالص و حسابی قربال کنی که نکند یک مقدار کسری نمی چقدر کفاره بده، اصلاً در ذهن کسی

از مثقال هم در آن خاک  یا خار و خاشاک باشد و یا سنگ ریزه در آن باشد که اگر اینها را از آن کم کنید یک 

گویند دادیم. می رسد، همهنمی شود یک مدُ یک گرم کم، اصلا اینچنین چیزی به ذهن کسیمی شود بلکهنمی مُد

اینجا اگر شارع این را قبول ندارد و این فردیّت این را که واقعاً  فرد نیست و به حکم عقل این فرد نیست بلکه 

شود که شارع این را به فردیتّ قبول می این یک مدُ یک گرم کم است، اگر شارع سکوت کرد و حرف نزد معلوم

 گوید این هم فرد است.می دارد و لو بالحکومۀ فرد تعبّدی،

 ...س: 

باشد.  حواستان بگوید وکنیم، چون همین که نهی نکرده است و الا باید تذکرّ بدهد، توجّه بدهد می ج: احراز

ه به کرده است کقبول  وشود که این را پذیرفته می همین که نگفته است حواستان باشد و تذکّر نداده است معلوم

 گوییم اطلاق مقامی. می این

شود چون این مدُ ینم ینیعنی لفظ اطلاق ندارد که این فرد را بگیرد چون فردش نیست، مُدّ من الطعّام شامل ا

ع سکوت گر شاراشود اما این مقام مقامی است که نمی نیست این مدُ یک گرم کم است، پس اطلاق شامل این

 ه ندارد،ی توجّآید تکالیفش زمین بماند چون یک چیزی است که مردم از آن غافل هستند و کسمی کند لازم

فظ نیست لی اطلاق می یعنگوییم اطلاق مقامی اینجا جایی است که شارع اگر قبول ندارد باید تذکرّ بدهد، به این

ست و رم کم اگنیست چون این یک مدُ نیست، یک مُد یک شود چون این مصداق آن نمی چون لفظ قطعاً شامل

بگوید  ی شارعهشود اما مقام مقامی است که نمی یک مدُ یک گرم کم که مدُ نیست پس اطلاق لفظ شامل آن

 خرید ومی یروید از عطارمی حواستان باشد اینطور که خودتان»یک مدُ طعام بدهید و هیچ کجا هم نگوید که 

هیچ « ده نداردین فایولاً اینطور است که یک مدُ نیست بلکه یک چند گرم یا یک گرم کم است اگویید که معممی

ه رد؟ نه ببول داقشود همین را قبول دارد و لو چطور می کجا این را نگفته است و چون نفرموده است معلوم

نها را هم گفته ای« وافٌطلبیت ۀ فی االصّلا»عنوان اینکه فردٌ حقیقیٌ له بلکه فردٌ حکومتیٌ له، مثل اینکه گفته است 

 کنم عیبی ندارد.می است این یک مُد است و من یک مُد اینها را حساب
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 ...س: 

د یّتی دارک خصوصگوییم که تشخیص مصداق به عهده عقل است نه عرف اما در اینگونه موارد یمی ج: اینجا

یک مدُ  کلیفی کهتافتند و آن می ا کلّ ناس به خطاکه اگر شارع بگوید من تطبیق عرف را قبول ندارم جُلّ ناس ی

گوییم می نداد گر تذکرشود. این مواضع از جاهایی است که باید تذکر بدهد و انمی ماند و امتثالمی بده زمین

 کند که قبول دارد.می اطلاق مقامی اقتضا

یق مصاد احکام دیگر زگوییم که عقل حاکم است در تشخیص مصادیق خیلی امی س: اگر در مصادیق ما

 دیگر هم  باید بگوییم شارع ... هایحکم

 هر کجا باشد همینطور است، هرکجا مثل اینجا باشد درست است همینطور است.ج: 

 ...س: 

 ج: نه، همه جا نه. 

 ...س: 

طلا و  وقتی که خرند که مثلمی ج: نه، ببینید، یک وقت است که مثل اینجا است که مثال زدیم، مردم که گندم

د و رار دادنی آن قکشند که نیست، در طلا و الماس انقدر حواسشان جمع است که ترازوهای ویژه برامی امثال

توجه  گذارند، در آنجامی اگر هم یک کاغذ کوچک این طرف گذاشته باشند آن کاغذ کوچک را آن طرف هم

م شند و گندخواهند برنج بکمی ناس وقتیخواهند بکشند اینطور است اما کلّ می دارند و الماس و طلا را که

گویند یکی یم کنند،می کنند و ترازو هم به آن دقتّ نیست، اینجا همگان یک تسامحینمی بکشند این کارها را

نجاها آگویید بعضی ها، در می زنیدمی در اینجا چون همگانی است نه اینکه بعضی ها. اینطور که شما مثال است،

 شود، اومی وأنّ لغکشود و این جعل نمی ه تنبیه کند اما اینجا که اصلاً این تکلیف امتثالبر شارع نیست ک

م مُد طعا این یک اصلاً دهد در اثر این جهلی که هست،نمی گوید یک مُد طعام بده و هیچ کس یک مد طعاممی

 بینیم اگر اومی این مواردی کهگوییم یک مُد. پس بنابراین در می را جعل نکن و بگو یک مقداری بده چرا

کوت کرد سکند که اگر می شود در این موارد اطلاق مقامی اقتضاءنمی سکوت کند و تذکر ندهد اصلا امتثال

 بفهمیم همان را قبول دارد.

 پرسیدند؟می آمدند سؤالمی س: اگر شک نداشتند پس چرا این همه در خبر واحد

د نس ابن عبأفیو»گوید می از صغری است، یعنی خبر ثقه را قبول داردج: نه اتّفاقاً خیلی از سؤالاتشان 

ن است و ن خودشاشود، همان دیدمی یعنی آن را مفروغ گرفته است که« الرّحمن ثقۀٌ آخذ عنه معالم دینی؟

 کند که این آدم ثقه است یا ثقه نیست و هکذا.می سؤال از صغری
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 ...س: 

 ج: آقای آخوند درست کردند نه ما.

ند کمی درست ...قامی ، فرمایش شما با اطلاق مخواستند بگویند که ما امضاء نیاز نداریممی س: آقای آخوند

 شود که.نمی که شارع امضاء کرده است و قبول دارد، این تتمیم حرف آخوند

 ج: این فرمایش شما فرمایش درستی است و در آخر هم خودشان گفته اند این را.

گوید رد کردیم و می ست،ااین الاّ استدراک از آن مناقشۀٌ و رد  « بالإطلاق المقامی؛ ناالاّ أن یُتمسکّ ه»

فتید گت، آنجا رد نیسگوید مگر اینکه شما اینطور بیان کنید که دیگر آن مناقشه و آنها وامی مناقشه کردیم،

د دیگر را بزنن ن حرفباید همی گوییم نه اینجا یک خصوصیتّی دارد که همهمی اختلافی است کل  علی مسلکٍ ...

 کنند و همه باید بگویند.نمی آن مسلک و این مسلک با هم تفاوتی

لعمل اعۀ عل االإط الاّ أن یتمسکّ هنا بالإطلاق المقامی؛ حیث لا ینقدح فی ذهن العرف احتمال عدم صدق»

مه ق نیست هعت صاده بکنم اطاآید که اگر من عمل به حجج عقلایینمی اصلاً در ذهن کسی« بالحجج العقلائیۀّ

 دانند.می ق اطاعتدانند و این را هم همگانشان مصدامی دانند پس مفهوم اطاعت رامی این را مصداق اطاعت

ن التبّن و م( قلیل  می کهکما أنّه لا یحتمل )عرف( عدم انطباق مدُّ من الطّعام علی ما فیه )یعنی بر آن طعا»

 ه در آن باشد، خاشاک و خاک و سنگریزه باشد.مقداری از کاه و غیر کا« غیره

ق ت به اطلاجّت اسخواستیم توجیه کنیم و بگوییم که همگان باید بگویند اینجا حمی حالا در این حرف که

 مقامی یک پاسخی داده شده است و ببینیم آن پاسخ درست است یا نه:

یجُدی  البیان لا بأنّ هذا»کنیم، می ا تمسکّیعنی نوقش این تمسکّ و اینه به اطلاق مقامی در اینج« و نوقش»

فرماید که بله می «ریاً علی مقتضی ارتکاز طریقیتهجغفلۀ منه و  -کالخبر–الاّ فی حقّ العامل بالطریق العقلائی 

که  ا یک کسیست. امآید برای آنها این بیان خوب انمی این برای آنهایی که غافل هستند و در ذهنشان اصلاً 

ی او کند، این برامی است در حوزه و درس خوانده است و دقیق شده است در علم اصول او شکحالا آمده 

ده است آنها آنها نش ان برایتوانند یقه آنها را بگیرد چون اقامه بینمی کند. آنها چون غفلت دارند شارعمی کفایت

 انی، فقطی را بدکه کبری و صغرشود چون بیان به این است می را اگر شارع بخواد عقاب کند عقاب بلابیان

مرهّ اما بال رام استحداند شرب خمر می خورد. اگر از صغری بالمرهّ غافل هستیم،نمی دانستن کبری که به درد

گیرد چون مین و رااغافل است که این حرام است و حال اینکه این خمر است اما بالمرهّ غافل است، شارع یقه 

 مام است که کبری را بدانی و صغری را هم بدانی. بیان تمام نیست بیان زمانی ت
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م هاحد کردن وگویند عمل به خبر می آید ونمی برای مردمی که به قول شما غافل هستند و اصلاً در ذهنشان

 واست  اطاعت است، به همه طرق الهی عمل کردن اطاعت است، اطاعت یعنی فرمانبرداری مفهومش این

 ستافل نیاینها غافل هستند درست اما این که غافل نیست چه؟ این که غ مصداقش هم حتماً این هست،

ند، اقدام ک ل عملیهگوید شک دارم این راه درست است یا نه، این به حسب موارد باید طبق اصومی تواند،نمی

 واط لاحتیاصالۀ اگر جای برائت است شک در تکلیف است باید برائت جاری کند، اگر شک در مکلفٌّ به است ا

د قبح افل هستنی که غخورد چون این که غافل نیست، آنهاینمی الاشتغال باید بکند. این برای این آدم به درد

 عقاب بلابیان دارند، این آدم قبح عقاب بلابیان ندارد.

 لبیان لااأنّ هذا ب»این مطلب، این تمسکّ هنا بالاطلاق المقامی مناقشه شده است « و نوقش»می فرماید: 

. عامل احد مثلاًثل خبر وطریق عقلایی م« غفلۀً منه»الاّ در طریق عامل به طریق عقلائی « دی )یعنی لا ینفع(یُج

رتکاز قتضی امو جریاً علی »به طریق عقلایی است غفلۀً منه یعنی از روی غفلتی که از او سر زده است 

قیته  فی طریت الشاکّأماّ فی حقّ الملتف»و به خاطر جاری شدن بر مقتضای ارتکاز طریقیتّ این خبر « طریقیته

قّ ی حقه )حفلابیان بلعدم جریان قاعدۀ قبح العقاب »چرا در حقّ این لا یجدی و در حقّ او یجدی؟ « فلا یجدی

( لتفت شاکع )این مإذ مع الشکّ یرج»شود نمی در حقّ این که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری« شاکّ ملتفت(

ک شرد، اگر لاف موکه این ما یحکم به عقله عبارت است از برائت یا اشتغال حسب اخت «إلی ما یحکم به عقله

 ش ایناظیفه در تکلیف باشد موردش برائت، اگر شک در مکلفٌّ به باشد موردش احتیاط و اشتغال. این و

یخ شینجا مثل ه انوشت« و إن أمکن»فرماید می ندارند چون غافل هستند. بعد دو مرتبهای شود اما آنها وظیفهمی

کند می نالی به آزند دوباره یک اشکمی کند و یک دفعه یک حرفیمی آورد زیر و رومی انصاری که هی قاشق

وشت که نر دیگر شد سر راست یک جومی ذهن خوب است و الا گرداند و ... این برای تشدیدمی رو دوباره ب

گوید نه یم شود،می خدمت شما عرض شود که جواب داده را نداشته باشد. اینجا بهها دیگر این رفت و برگشت

رای خورد، چطور؟ بیم هستند به درد آنها همو آنهایی که شاک هستند و ملتفت ها المعیدر اینجا حتی برای آن 

ای اینها ا آخر برتشارع  گوید این مردم یک میلیون، یک میلیارد یا صدها  میلیارد انسان از زمانمی اینکه دارد

ی ینکه برات نه اشود که اینها برای همه درست اسمی ارع هیچ چیزی نگفته است و تنبیه نکرده است معلومش

ست، اای آنها گفت که برمی همه آنها درست است اما برای من درست نیست، اگر این راه نادرست بود شارع باید

 است.شود که این راه درست است. پس بنابراین برای من هم درست می معلوم

إنّ البیان المذکور یجُدی »در جواب این مناقشه اینکه « و إن أمکن أن یقال»می فرماید نوقش به این اشکال 

یعنی همانطور که « أیضا»در حقّ این فرهیخته آگاه نیز در حقّ این هم نافع است، « فی حقّ الألمعیّ المتنبّه أیضاً
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بعد « بعد التفاته الی أنّ عامّۀ النّاس غافلون عن هذا الاحتمال»در حقّ آنها نافع است در حقّ این هم نافع است. 

کند که عامّه ناس غافل هستند از اینکه لعلّ شارع قبول نداشته باشد، اصلاً به می از اینکه این المعی التفات پیدا

ین عامه ناس شارع مقدسّ هم خطاباتش را به هم« و الشارع المقدسّ قد ألقی الخطاب إلیهم» آید.نمی ذهنشان

فلو لم یکن )الشارع( راضیاً بطریقتهم »مخصوص این که نیست « لا إلی  مثل هذا الألمعیّ»القاء کرده است 

باید تنبیه کند  کنند، اگر راضی نیستمی روند اینطور عملمی داند حالا که گفت آنهامی با اینکه« )طریقۀ العقلاء(

فلو لم یکن راضیاً بطریقتهم لکان علیه )علی الشارع( التنّبیه علی » و بگوید حواستان باشد آنطور عمل نکنید

، چه غافلان چه ملتفتان برای همه به این بیان ذلک فیکون هذا الوجه مجدٍ لکلّ أحد. )چه غافلان و چه المعی ها

 کند(.می کفایت

ف م این طرل کنیو تعدیدر اینجا هم یک نکته عرض کنم چون حرفش پیش آمد، البته ما بنا نداریم که جرح 

 کنم؛می و آن طرف برویم اما این نکته چون در اثنی روشن بشود عرض

دو ر بارت دیگم و به عتوانیم بگوییمی دو راه داریم و به دو صورت مطلب« الاّ أن یتمسکّ هنا»ما در مورد 

 توانیم داشته باشیم:می تقریب

غافل ردم مگوییم قاطبه یم کنیم نه از اطلاق مقامی،می تفادهیکی اینکه بگوییم از قاعده قبح عقاب بلابیان اس

غافل  اشد، چوناشته بتواند آنها را عقاب کند و لو قبول ندنمی هستند حالا که قاطبه مردم غافل هستند شارع

 گر عقلایاست پس اگوییم این مورد موردی است که عقاب قبیح می هستند. کاری به اطلاق مقامی نداریم بلکه

قاب عینها را اتواند نمی کنند شارعمی الم آمدند به خبر واحد عمل کردند، چون در اثر غفلتی که دارند عملع

گوییم می کنیم ومی کند چون غافل هستند، عقاب اینها بلابیان است، پس به قاعده قبح عقاب بلابیان تمسکّ

کنند، به می لکنند، به ظواهر عممی احد عملشوند، مسئولیتی ندارند و همانطور که به خبر ونمی اینها عقاب

چون  ی ندارندگرفتار دانند اینها در قیامت مسئولیت ومی کنند و اینها را مصداق اطاعتمی حجج عقلاییه عمل

 غالفلند. این یک بیان.

ش در خطر بیان دومّ این است که بیاییم از اطلاق مقامی استفاده کنیم به این قرینه که اگر شارع نگوید اغراض

گوییم شارع این تکلیف را کرده است می است، در اینجا اصلاً به قبح عقاب بلا بیان کار نداریم. در واقع در اینجا

کنند به آن می بیند که همه اینها به خاطر اشتباهی کهمی برای اینکه عباد به یک هدف و مصلحتی برسند، او دارد

در ولی کرده است برای اینکه به آن غرض و هدف و مصلحت برسند رسند، این تکلیفی که منمی مصلحت اصلاً 

چرا تکلیف کرده است؟ برای چه تکلیف  -حال زمین ماندن است، در اینجا همان غرضی که باید تکلیف کند

بیند اگر اکتفا می اینجا -کرده است؟ چه چیز او را وادار کرده است که تکلیف کند؟ ایصالاً للعباد به آن مصالح
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شود پس باید آن تنبیه را هم انجام بدهد، این نمی اما آن تنبیه را نکند این ایصال محقق به تکلیف کردن کند

 ربطی به قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد.

، «سکّ أن یتمالاّ »ست شود بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان تقریب نشده امی در اینجا وقتی استدلال بیان 

شود می آورده شود و حرف قبح عقاب بلابیان وسطمی قریب شده است. وقتی مناقشهبر اساس اطلاق مقامی ت

ه از هم ن کنیم کو بیاددر اینجا یک ناهماهنگی بین تقریر آن دلیل و این وجود دارد فلذا است که باید این را 

 وق مقامی اطلا هآید و این از رامی جدا است و اشکالاتش هم جدا است. آن از راه قبح عقاب بلابیان پیش

 رسد از این جهت باید پیش بیاید.نمی شود و شارع به هدفشمی اینکه نقض غرض

فحه قبل لاف صخس: اگر به سمت قبح عقاب بلابیان بخواهیم برویم و اینگونه حرف آخوند را درست کنیم 

 ...باشد که می که

 فرماید ...می بله، ادعّای آخوند رضوان الله علیه این است، آقای آخوندج: 

 س: نه مناقشه شما به آخوند است

د، یادش بکنزکم و  وخواهند این حرف را یک اصلاحاتی بکند می ج: نه، مناقشه اولّ که شد، در اینجا مدام

 تی در آنتطوّرا خواهد یک اصلاحاتی در آن ایجاد کند، یکمی دارد،نمی دیگر حرف آخوند را به حدهّ نگه

را به  ل آن حرفکند. بله اصنمی بشود و الاّ عین حرف آخوند را تا آخر بر آن تحفّظ ایجاد کند که بشود درست

 خواهد نگه بدارد. می یک شکلی با یک تطوّرات و تحفّظاتی

یدیم، ان را کشب بلابیی که ما کشیدیم، پای قبح عقاهایبا تمام این زحمت« الاّ أنّه»حالا آن حرف آخری که 

آن مدّعا  ا در ذیلا اینهرا کشیدیم امها آوردیم داخل، آن تتمیم البیان و ... همه این زحمتپای اطلاق مقامی را 

ید دیگر، خواست این را بگومی کند،می خواست بگوید نفس عدم وصول ردع کفایتمی بود، آن مدعّا چه بود؟

گوید می امقامی به طلاق مکه ا تیدکنید. شما گفمی کند، امضاء را دارید اثباتمی این بیانات که امضاء را اثبات

 شارع این را قبول دارد و امضاء کرده است، اولاً اینطور. 

است  ع نفرمودهمگر خودِ شار کند،می ثانیاً حالا از این هم صرف نظر کنیم که این بیانات امضاء را اثبات

یعوا لله و أطأطیعوا ا»است و گفته است یحاً امضاء کرده به این بیاناتش صر «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول»

 دلیل از این گویید مفهوم و مصداقش با عرف است پس امضاء کرده است دیگر، پسمی شما هم که« الرّسول

ن ده است چوگوید امضاء واصل شمی کند، نخیر این ادله شمامی توانید بگویید نفس عدم وصول ردع کفایتنمی

امضاء  د،عرف باش اقاً باو این أطیعوا قرار شد هم مفهوماً و هم مصد« وا الرّسولأطیعوا الله و أطیع»گفته است 

 کرده است دیگر.
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ا هم به وضیحات ر، این تیمکن أن یتمسکّ به این مطلب، اطلاق مقامی« إلاّ أنّه لا یثُبت المدّعی»اید می فرم

فایۀ عدم ( و هو کی چه بود؟المدّعی )که آن مدّعلا یثُبت »این اطلاق مقامی « أنّه»آن اضافه کرد، این یمکن اماّ 

ره( مماّ ن )آن سیالعصیا وإذ أنّ السیرۀ العقلائیۀ فی باب الإطاعل »کفایت داشتن عدم احراز ردع « إحراز الردّع

و ذلک »ده است ضائش کرشود که شارع مقدسّ اممی این با این بیانات احراز« یُحرز إمضاء الشّارع المقدسّ لها

رده و کرا امر  اطاعت نگفت که اطاعت ویژه یا چیز خاصیّ، خیر« بالإطاعۀ و نهیه عن المعصیۀ بقول مطلق بأمره

 این ...بنابر گویید مفهوم و مصداقش هر دو با عرف است. پسمی از معصیت هم نهی کرده است، شما هم که

 ...س: 

 ا بر اینطلب رصریح کرده اند این مج: نه، چون این بر اساس اینکه مفهوم و مصداق از عرف است این ت

 اساس.

لاً اگر که اصدم رض کرحالا اینجا فقط این وجه را گفته است اما یک وجه دیگر را هم بنده در اثناء کلامم ع

بنا را کنار مست؟ این رده ااین مبنا را هم کنار بگذاریم که مفهوماً و مصداقاً با عرف است، خود این بیانات چه ک

 بیانعقاب بلا و قبح اطلاق مقامی و اینکه این مصداق یک خصوصیتّ ویزه دارد که با اطلاق مقامیبگذارید، با 

لله و أطیعوا ا»یم به فهمیم، این خودش اثبات کرد که پس شارع قبول دارد و امضاء کرده است، احتیاجی ندارمی

ه است مضاء کرداشارع  ساند به اینکهکه بگوییم امضاء شده است، خودِ این بیانات هم ما را ر« أطیعوا الرّسول

 باتاء را اثارد امضکند، این بیانات که دمی فهماند که نفس عدم وصول ردع کفایتنمی بنابراین این بیانات

طالب مدش یک کند پس اینها را تحت آن گفتن برای توجیه آن مطلب گفتن تمام نیست این راه و لو خومی

 درست و قابل توجهّی است.

یره را نید که سکمبنا  کند که شما باید اتخّاذمی ا به شما یک روشنایی و بصیرتی در باب سیره اعطاخب اینه

 تد یک صورن آن شخواهید حجتّ بدانید؟ اینها آثار مهم دارد در موقع فقه که اگر مبنایتامی از چه راهی

 و همچنین در اصول.شود می شود، اگر مبنایتان آن شد یک صورتمی

 ...س: 

ه آیا دلاکه این  کنیم در آنجامی آید وقتی سیره مستحدثه را حسابمی ج: خیر. حالا اینها ان شاء الله بعداً

نقض  یند داردارع ببشولی نسبت به سیره مستحدثه نه، چون در زمان شارع که نبوده است این سیره که  ...سیره 

ست مطّلع ا ودان وسلام جهانی و ابدی است و جاشود مگر یک بیاناتی که بعداً خواهد آمد که چون امی غرضش

ند و یک نبیه کدانسته آیا وظیفه دارد که آن موقع تمی که در زمان بعد از خودش چطور خواهد شد و چون

 خواهد آمد.  بعداًاء اللهشی است که ان هایرا بگیرد یا نه، اینها حرفها بیاناتی را بگوید که بعداً جلوی آن سیره
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را  دع شارعخورد؟ چون ما قاعده قبح که عدم رمی ال آخری که فرمودی به قاعده قبح هماین اشکس: 

 فهمیم یا عدم ردع را؟می کنیم، امضاء شارع رامی احراز

اعده قط طبق قففهمیم. آنجا نمی کند، این را هممی فهمیم، نه اینکه عدم ردع کفایتنمی ج: نه هیچ کدام را

م درست هین سیره افهمیم که نمی کنند گرفتاری ندارند امامی م اینهایی که به این عملگوییمی قبح عقاب بلابیان

 صونیّت وم، فقط تواند بکند چون غافل هستندنمی است و شارع قبول دارد، چون اینها غافل اند شارع کاری

که  ین مردمیایست؟ چد توانیم بگوییم که عامل به خبر واحمی امنیت آنها را از عقاب ... ما در اصول اینطور

کنیم که می کشف توانیم بگوییمنمی شوند چون اینها غافل هستند، امانمی عامل به خبر واحد هستند اینها عقاب

... 

 ...س: 

ه عرض فی بود کان اضانه، اینها که اطلاق مقامی را گفتند، ما قاعده قبح عقاب بلابیان که گفتیم یک بیج: 

ه اینجا حث است کبین روال ا« هنا بالإطلاق المقام»اینطور بود دیگر « الاّ أن یتمسّک» کردیم، اینها بر مسلک ...

 ده بودندسط آوروشود بر اطلاق مقامی است. منتهی گفتیم چون حرف قاعده قبح عقاب بلابیان را در می طرح

 شد.می گفتیم این یک مبنای دیگری است که این را اصلاً نباید اینجا به آن اشاره

م اصل این ه« اغیره . الجهۀ الثّانیه: التّفصیل بلحاظ کون ما قامت علیه السیّرۀ من المعاملات أو منب»

 مدّعایش را بیان کنیم، جهاتش را بعداً عرض خواهیم کرد.

شود که ایشان می این فرمایش آقای نائینی قدسّ سرّه است که از بعضی از کلمات ایشان اینطور استفاده

عقلاییه در معاملات و اموری که احتیاج  هایابواب معاملات و غیر معاملات تفاوت است، سیره فرموده اند بین

کند برای عمل به سیره اما در نمی به اعتبار دارد در آن موارد ما احتیاج به امضاء داریم، عدم وصول ردع کفایت

ه، صلح، مزارعه، مضاربه و ... همین کنند، اجارمی غیر معاملات آنجا بله. مثلاً سیره عقلا این است که بیع

معاملاتی که ساری و جاری است بین عقلاء، اینها معامله است و احتیاج به اعتبار دارد، یعنی باید شارع اعتبار 

شود، شارع باید اعتبار کند این را، مردم اعتبار کنند می شود، ثمن ملک بایعمی کند که با بیع مبیع ملک مشتری

 فروشند اومی گویند بله ولی شارع قبول نداشته باشد، اعتبار نکند. مردم خمر هم به هممی ردمکند منمی کفایت

کنم که او مالک خمر شد و تو نمی گوید من اعتبارمی گوید مالک خمر شد و او هم مالک ثمن شد اما شارعمی

رع اعتبار ملکیت کند، بعد از کند. در این ابواب چون احتیاج داریم که شانمی مالک ثمن شدی، شارع اعتبار

بکند اینکه به این بیع نقل و اینکه متعاملین ایجاب و قبول را انجام دادند شارع در اثر ایجاب و قبول اعتبار 

انتقال حاصل شد و او مالک آن متاع شد و او مالک آن ثمن شد. اما در باب غیر معاملات، عبور از أراضی 
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خواهیم از اینجا رد می ین چندین هکتاری است که برای کسی است و مامتّسعه که برای مردم است، یک زم

 خواهد؟ جعل حکممی جواز عبور از اینجا که نیاز به اعتبار ندارد، در اینجا چه شویم و دیوار هم ندارد،

شان یا حتیّ یجوز هم شاید اینجا نخواهد بلکه فقط راضی باشد طرف، یقه ما را نگیرد. ای« یجوز»خواهد می

شود، در می بینند ردمی است که عقلاای فرموده است در اینگونه موارد همین که ردعی به ما نرسید اگر سیره

شود برای کسی می شودمی این آبی که اینجا جمع اینگونه موارد. از آبهای فراوان جویی از دجله باز کرده است

صرفّات نوشیدن و دست و رو شستن و یک چیزی در آن گویند به اندازه تمی که شقّ جوی کرده است اما همه

گویند در می آب کشیدن اینها سیره عقلا است، بله بیایند این آبها را کج کنند و ببرند به سمت دیگری این را

باشد اما اینگونه تصرفّات را ... در اینگونه موارد گفته اند اگر سیره عقلا بود همین که می سیره نیست و غصب

 کند، اما در آنها نیاز به امضاء داریم، این فرمایش محقق نائینی قدسّ سرهّ است.می ز شارع نرسد کفایتردعی ا

 العقلائیۀّ فیها السیّرۀ تحتاجقد یستفاد من تقریر أبحاث المحقّق النّائینی رحمه الله التفّصیل بین المعاملات ف»

بار کند، عل و اعتجشود که یعنی می نی الخاص بعداً معنا)فی المعاملات( إلی الإمضاء بالمعنی الخاص )که این مع

کند که ردع می تجا کفایآن« و بین غیرها )غیر سیره عقلا در معاملات( فیکفی فیها عدم الرّدعاینچنین امضائی( 

باشد کرده ، ردع ن لرّدعانکرده باشد، حالا اینجا عدم الرّدع است من اگر گفتم عدم وصول ردع اشتباه کردم، عدم 

موده است؟ فر ا دادهرخواهد. حالا چرا این تفصیل نمی یعنی باید احراز کنی که ردع نکرده است اما امضاء هم

ر کند که در اید اعتبااو ب« و ذلک لأنّ المعاملات من الأمور الاعتباریۀّ التّی تحتاج الی الجعل و الاعتبار»است 

لبیع الی اکاحتیاج »هکذا  ه او مالک ثمن شد و او مالک مثمن شد وشود و اعتبار کند کمی بیع نقل و انتقال انجام

اح را اعتبار قال و نکو انت اعتبار کند بیع را همانند یک سبب و وسیله برای نقل« اعتباره کسبب للنّقل و الانتقال

تتوقفّ  عتباریۀلأمور الاکسبب للبینونۀ )بین الزّوجین( و صحۀّ ا»و طلاق را اعتبار کند « کسبب للزّوجیۀّ»کند 

و لو »امور  تبار اینبر اع صحتّ امور اعتباریه مثل اینهایی که مثال زدیم و غیر اینها متوقّف است« علی اعتبارها

 ویک عاقل  خورد، همین کهنمی اگرچه معتبرش غیر شارع باشد ولی آن به درد ما« کان المعتبر غیر الشّارع

ت اما لک او اسگویند این ممی خورد، شارع باید اعتبار کند، مردممین عقلایی آمدند اعتبار کردند به درد ما

 شارع نگوید، آنجا پس نیاز به اعتبار شرعی داریم.

 س: ممکن است سیره خودش معتبر باشد.

 ندارد باید شارع اعتبار کند.ای باشد، فایده ج: سیره

 ...س: 

 اشند.توانند معتبِر بمی د، افراد و عقلاتواند معتبرِ باشنمی ج: خود سیره که دیدن است او که
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زند عقد بیمه که الان می ثالفرمایید ایشان ممی حالا الان در امروز مثلاً، حالا بعداً حاشیه را که شما مطالعه

د صاحب حوم سیفراگیر نبوده است، از مررایج شده است، مخصوصاً اینکه در زمان ایشان هنوز بیمه خیلی 

ل فرماید باطمی ناست که الان در این سؤال و جواب ایشان است که بیمه چطور است؟ ایشاعروه استفتاء شده 

است.  فرمایند باطلمی کنیم،می خواهیم ببریم فلان جا آن را بیمهمی است. سؤال کرده است از هندوستان کشتی

فرماید بیمه هم می میشان هآنها تصوّرشان از بیمه این بوده است که بیمه یک عقد باطل است حالا امروز ... ا

ا یک ی رحالا یک کشو کنند در عالم،می همینطور است در عقد بیمه شارع باید اعتبار کند، عقلا دارند اعتبار

خورد و مین گوید به دردمی کنند،می پارلمانی، یک حاکم یا یک رئیس جمهوری و یا حتی مردم دارند اعتبار

انتقال  گویند نقل ومی آنها گویدمی خورد،نمی به درد ما« المعتبر غیر الشّارعو لو کان »شارع باید اعتبار کند، 

 حاصل شده است اما شارع باید بگوید، شارع باید اعتبار کند.

د عدم کفی مجرّر لا یو لو کان المعتبر غیر الشّارع، فإذا قامت سیرتهم علی مثل هذه الامو»می فرماید که 

عنی الخاص عنای بالمماین « اًبمعنی الجعل و الاعتبار شرع»؟ امضاء به چه معنا« من إمضائهاالرّدع عنها، بل لا بدّ 

بلکه به  صریح کندته مورد البته لازم نیست بیاید مورد ب« و لو بالعموم و الإطلاق»همین است که اینجا گفته شد، 

بگوید  ینطور هماست، ا همه اینها عقد کند مثل آنکه گفت أوفوا بالعقود،می عموم و اطلاق هم امضاء کند کفایت

ک تک تزم نیست گیرد، لامی بیع نسیه و بیع نقد و سلف و فلان و همه اینها را« أحلّ الله البیع»اشکال ندارد 

ر ی غیر امویعن« هاو أمّا غیر»کند. می موارد را تصریح کند بلکه بالاطلاق و العموم هم امضاء کند کفایت

یکفی  بل»کند  ر و جعلکه بیاید اعتبا« فلا حاجۀ فیها الی الإمضاء بالمعنی المذکور»ملات اعتباریه، غیر معا

نکه است و ای شود عمل کند. این تفصیل محقق نائینی قدسّ سرهکند میهمین که ردع ن« مجرّد عدم الرّدع عنها

 آیا این فرمایش درست است یا خیر در جلسه آینده ان شاء الله.

 .سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینالله علی و صلی 


